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پرسش و پاسخ

توصیف افرادی 
که عملشان با قولشان یکی نیست

مردی از امام علی)ع( درخواست موعظه و اندرز کرد: حضرت فرمود: 
مانند کسی مباش که ... نیکوکاران را دوست دارد، ولی رفتارشان را 
ندارد، گناهکاران را دشمن دارد ولی خود یکی از گناهکاران است و 
با گناهان فراوان مرگ را دوســت نمی دارد، ولی در آنچه که مرگ را 
ناخوشایند می سازد پافشاری دارد. اگر بیمار شود پشیمان می شود و 
اگر تندرست باشد سرگرم خوشگذرانی ها است. در سلامت مغرور و در 
گرفتاری ناامید است. اگر مصیبتی به او رسد به زاری خدا را می خواند 
و اگر به گشایش دست یافت مغرورانه از خدا روی برمی گرداند...« )1(

____________
1- نهج البلاغه- حکمت 150

تفاوت تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر
»تبلیغ مرحله شناساندن و خوب رساندن پیام است، پس مرحله شناخت 
است، ولی امر به معروف و نهی از منکر، مربوط به مرحله اجرا و عمل است. 
تبلیغ خودش یک وظیفه عمومی برای همه مسلمین است. همچنان که امر 
به معروف و نهی از منکر یک وظیفه عمومی است. وظیفه ای که هر مسلمان 
از نظر تبلیغ دارد این اســت که باید این احساس در او پیدا شود که به نوبه 
خودش حامل پیام اسلام است. اما وظیفه ای که هر مسلمان در مورد امر به 
معروف و نهی از منکر دارد این اســت که باید این احســاس در او باشد که: 
مجری و جزء قوه مجریه این پیام اســت که باید آن را در جامعه به مرحله 

عمل و تحقق برساند.« )1(
____________

1- مجموعه آثار استاد شهید مطهری)ره( )حماسه حسینی 1 و 2( ج 17، ص 323

اگر به علم عمل نشود 
از ذهن انسان پاک می شود

قال الامام علی)ع(: »العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل، والعلم 
یهتف بالعمل، فان اجابه و الا ارتحل عنه«.

امام علی)ع( فرمود: علم مقرون با عمل است و هرکس علم پیدا کند)باید 
بدان( عمل کند و علم انسان را به عمل فرا می خواند، پس اگر به آن پاسخ 

دهد)و عمل کند( باقی می ماند وگرنه از وجود او رخت می بندد.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج 1، ص 80

پیوستگی علم و عمل
پرسش:

پیوستگی علم و عمل چگونه است و چرا عده ای علی رغم 
اینکه از علم و دانش کافی برخوردارند، اما در صحنه عمل به 

دانسته های خود عمل نمی کنند؟
پاسخ:

جایگاه ارزشی علم و عمل با هم
یکی از نکات اساسی که در آموزه های وحیانی اسلام سخت مورد 
تاکید قرار گرفته است، پیوستگی کامل میان علم و عمل است. اسلام 
عملی را که از روی علم و آگاهی نباشــد، مورد سرزنش قرار داده و 
آن را مایه فساد معرفی کرده است. پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »من 
عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح« هرکسی که بدون 
علم و شــناخت عمل کند، خراب کردنش از اصلاح کردنش بیشتر 
اســت.)تحف العقول، ص39( همچنین آن حضرت می فرماید: »کل 
علم وبال علی صاحبه الّا من عمل به« هر علمی وبال صاحب خویش 
است مگر کسی که به علم خود عمل کند.)بحارالانوار، ج2، ص38( 
از این رو روایت و روایات دیگر چنین استنباط می شود که عمل بدون 
علم و آگاهی و علم و دانش بدون عمل هیچ کدام به تنهایی ارزش به 

حساب نمی آیند و ضد ارزش بودن آنها امری مسلم و قطعی است.
مذمت عالمان بی عمل در قرآن

1- نکوهش و مذمت محترمانه
قرآن کریم عالمان بی عمل را طی مراحل مختلفی شــدیداً مورد 
نکوهش و مذمت قرار داده اســت. در مرحلــه اول محترمانه از آنها 
می خواهد که به علم و دانش خود عمل کنند، زیرا فقط سخن گفتن 
و اهل عمل نبودن گناه بزرگی نزد خدای متعال است: »ای کسانی 
کــه ایمان آورده اید! چرا به گفته های خود عمل نمی کنید؟ این کار 
که به گفته های خود عمل نمی کنید نزد خدای متعال گناه بزرگی 
اســت.«)الصف-2( و یا در آیه دیگر می فرماید: »آیا مردم را به نیکی 
دعوت می کنید، و خودتان را فراموش می کنید )که باید بدان عامل 

باشید(.«)البقره-44(
2- تشبیه عالمان بی عمل به الاغ و سگ

در مرحله بعد خدای متعال برای توضیح عالمان بی عمل، آنان را 
تشــبیه به الاغ و سگ می کند و آنان را از افق انسانیت تنزل داده و 
به افق حیوانیت می رساند. قرآن کریم می فرماید: »مثل الذین حملوا 
التوراهًْ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفاراً« یهودی هایی که 
با یاد گرفتن تورات بار سنگینی روی دوششان گذاشته شده است، 
ولی از زیر بار مسئولیتش شانه خالی می کنند، مثل آن الاغی اند که 
کتاب هایی فقط حمل می کند.« و بالاخره در مورد بلعم باعورا که به 
اســم اعظم الهی هم آگاه بود و دانش فراوانی داشت، او را تشبیه به 
سگ کرده و می فرماید: »مثل او )بعلم باعورا( مانند سگ هاری است 
که چه به او حمله کنی و چه رهایش کنی، از تشنگی له له می زند و 

به تو حمله می کند.«)اعراف-176(
3- آرزوی مرگ و هلاکت

در آخرین مرحله خدای متعال از شــدت غضب عالمان بی عمل 
را برایشــان با کلمه قتل یا ویل آرزوی مــرگ و هلاکت می کند و 
می فرماید: »قتل الخراصون« مرگ بر دروغگویان.)الذاریات-10( یا 
می فرماید: »ویل للمطففین« هلاکت بر کم فروشان.)مطففین-1( یا 
»ویل لکل افاک اثیم« هلاکت بر هر دروغ باف گاهنکاری.)الجاثیه-7( 
بنابراین از منظر آموزه های وحیانی اسلام، عالم بی عمل نه تنها از علم 
خود بهره ای در زندگی نمی بــرد، بلکه آن علم برای او حجاب اکبر 
است و هرچقدر بر علم و دانش خود بیفزاید، به همان میزان از خدا 

دورتر می شود. 
از طرف دیگر علم او سبب بدبختی و مایه عقوبت بیشتر او در روز 
حســاب است، و سر آن، این است که جاهل در قصور و تقصیر خود 
عذری چون جهل خویش دارد که از شدت عذاب او می کاهد، اما عالم 

فاقد چنین عذری است. 
او پس از حصول علم و آگاهی، عالماً عامداً تن به زشتی معصیت 
داده و فرمان نفس و شــیطان را لبیک گفته اســت. لذا عذاب او در 
آخرت طاقت فرساست. در روایت آمده که در قیامت اهل دوزخ از بوی 
تعفن دانشمندانی که به علم خود عمل نکرده اند، معذب می شوند.

)بحارالانوار، ج2، ص34(
امام صادق)ع( می فرماید: »هفتاد گناه جاهل بخشوده می شود قبل 
از اینکه یک گناه عالم بخشوده شود.)همان، ص27( امام سجاد)ع( 
می فرماید: »در انجیل آمده است که در جست وجوی دانستن چیزی 
که بدان عمل نمی کنید نباشید، در حالی که هنوز به آنچه که تاکنون 
دانســته اید عمل نکرده اید، چرا که علم همانا اگر به آن عمل نشود، 
جز دوری از خدا ثمره دیگری ندارد.)همان، ص28( پیامبراکرم)ص( 
می فرماید: »هرکس دانش را جز برای عمل فرا گیرد، همانند کسی 

است که پروردگارش را استهزاء می کند.)کنزالعمال، ح29067(

اســرار عظیم استغفار
علی سمنانی

استغفار به معنای طلب مغفرت است. غفران در اصل به 
معنای پوشاندن چیزی است که انسان را از آلودگی نگه دارد؛ 
بنابراین، اســتغفار درخواست مصونیت است که البته شامل 
مصونیت از عذاب، مشکلات، کمبودها، نواقص، عیوب و مانند 
آنها و رسیدن به آرامش و آسایش در همه ابعاد وجودی می شود. 
از همین رو در معارف قرآن، استغفار به عنوان »سرّ عظیم الهی« 
مطرح می شود که انسان با آن می تواند رفع عذاب، دفع عذاب 
و جلب نعمت کند. با نگاهی به آثار استغفار می توان به عظمت 
این سرّ الله پی برد؛ زیرا از نظر قرآن، انسان با استغفار می تواند 
به مجموعه ای عظیم از نعمت های الهی دست  یابد که شامل: 
اجابت دعا)ص، آیات 35 و 39(، افزایش قوت و توان)هود، آیه 
52(، امــداد الهی از طریق مال و فرزند)نوح، آیات 10 تا 12(، 
برخــورداری از امکانات و بهره های نیک دنیوی )هود، آیه 3(، 
جلب رحمت رحیمی)هود، آیه 90(، جلب مودت الهی)همان(، 
رونق کشاورزی)نوح، آیات 10 تا 12(، فرزندآوری)همان(، نزول 
باران بسیار و مفید)همان(، مصونیت از عذاب)انفال، آیه 23؛ 

کهف، آیه 55( و مانند آنها می شود.
همچنین مؤمن با طلــب مغفرت و غفران به درگاه خدا 
می تواند از هر گونه پیامدهای زیان بار اعمال که از آن به ذنب 
و ذنوب تعبیر می شــود، در امان بماند)آل عمران، آیات 16 و 
193(؛ زیرا حتی اعمال نیکی همانند جهاد می تواند پیامدهای 
زیان باری نیز داشته باشد؛ زیرا جهاد هر چند تنها برای رضایت 
خدا انجام می شود، ولی برخی آسیب می بینند و کینه به دل 
می گیرند، اما وقتی تحت مغفرت و غفران الهی قرار می گیرد، 
این پیامدهای زیان بار حذف می شود.)فتح، آیات 1 و 2( بنابراین، 
وقتی خدا به پیامبرش فرمان می دهد تا »استغفر لذنبک«؛ از 
گناهانت اســتغفار کن)محمد، آیه 19؛ غافر، آیه 55(، منظور 
استغفار از »گناه« نیست، بلکه پیامدهای زیان باری است که بر 

اعمال انسانی مترتب می شود.

توجه به قبح اخلاقی سخن چینی، شناخت زمینه ها و ریشه های آن 
مانند احساس حقارت، انتقام جویی و کینه ورزی و بعلاوه معرفت به 
آثار و پیامدهای دنیوی و اخروی آن مانند اینکه سبب کینه ورزی و 
دشمنی می شود و مانع استجابت دعا و محرومیت از بهشت است، 

ازجمله مهم ترین اقدامات شناختی است.

تقویت عناصر شخصیتی مانند عزت و اعتمادبه نفس، گفت وگوی 
صریح توأم با ادب و احترام در هنگام ناراحتی از دیگران، تکذیب 
محترمانه ســخن چین، عدم همراهی با او، نهی از منکر کردن فرد 
سخن چین و دفاع از فردی که مورد سخن چینی واقع شده، ازجمله 

مهم ترین اقدامات عملی است.

از نظر قرآن، انسان با استغفار می تواند به مجموعه ای عظیم از نعمت های 
الهی دست  یابد که شامل: اجابت دعا، افزایش قوت و توان، امداد الهی از 
طریق مال و فرزند، برخورداری از امکانات و بهره های نیک دنیوی ، جلب 
رحمت رحیمی، جلب مودت الهی، رونق کشــاورزی، فرزندآوری، نزول 

باران بسیار و مفید، مصونیت از عذاب و مانند آنها می شود.

شبهه: از برادرم ناراحتم، وسوسه می شوم که به برادر 
دیگرم بگویم که ایشان پشت سرش چه حرف هایی زده 
است ولی دوست ندارم، چه باید کرد؟ آیا اگر سخنی 

واقعیت باشد چرا نباید آن را به دیگری نقل کنم؟
پاسخ: در اخلاق دینی به روابط بین فردی و تلاش برای 
بهبود و اصلاح آن اهتمام ویژه ای شــده است و از همین روی 
هر اقدامی که موجب فاصله انداختن بین برادران ایمانی شود، 

مورد نکوهش قرار گرفته است.
ازجمله رذائل اخلاقی که روابط بین فردی در جامعه ایمانی 
را به هم می زند و موجب دوری مؤمنین از یکدیگر می شود و 
زمینه بغض، ســوءتفاهم و ایجاد دشمنی میان آنها را فراهم 
می کند، سخن چینی یا به تعبیر عرفی خبرچینی است. نظر به 
اهمیتی که اخلاق دینی به روابط بین فردی قائل است، بر همه 
افراد لازم اســت که تلاش کنند از افتادن در دام سخن چینی 
پرهیز کنند. برای آنکه بتوان از این رذیله اخلاقی و وسوسه های 
آن در امان بود انجام مجموعه ای از اقدامات علمی و عملی لازم 

است که در ادامه به نمونه هایی از آنها اشاره می شود.
راهکارهای پیشــگیری یا در امان ماندن از وسوسه های 
سخن چینی را می توان به دودسته علمی)راهکارهای معرفتی- 
شناختی( و عملی)مراقبت های گفتاری- رفتاری( تقسیم کرد 

 استغفار درخواست مصونیت 
از  است که شامل مصونیت 
عذاب، مشکلات، کمبودها، 
نواقص، عیوب و مانند آنها و 
رسیدن به آرامش و آسایش 
وجودی  ابعــاد  همــه  در 

می شود.

استغفار  داشــت  توجه  باید 
زمانی تاثیرگذار خواهد بود که 
انسان دســت از شرک و ظلم 
و فسق و گناه بردارد؛ و گرنه 
کسی که همچنان ظالم و فاسق 
و مشرک است و به گناه کردن 
ادامه می دهد، استغفارش هیچ 
سودی برایش نخواهد داشت. 

من نمی خواهم ادعا کنم به علل افزایش طلاق احاطه دارم و می توانم 
همه را بیان کنم؛ بدون شک عوامل اجتماعی گوناگونی دخالت دارد. 

ولــی این قدر می دانم که عامل اصلــی افزایش طلاق ها از بین رفتن 
عنصر تقواست.

اگر تقوا از میان مردم کم نشده بود و مردان و زنان، بی بند و بار نشده 
بودند، این قدر طلاق زیاد نمی شد. 

در زندگی قدیم نواقص و مشــکلات بیشــتری وجود داشــت. حتماً 
مشکلاتی که در زندگی خانوادگی امروزی است در گذشته زیادتر بود، ولی 
در عین حال عنصر ایمان و تقوا، بسیاری از آن مشکلات را حل می کرد. 
ولی ما امروز این عنصر را از دســت داده ایم و با اینکه وسایل زندگی بهتر 
است ، با مشــکلات بیشتری مواجه هستیم و حالا می خواهیم در همین 
مسئله  افزایش طلاق مثلًا، به زورِ افزودن قید و بند قانون برای مردان و یا 
زنان، به زور مقررات، به زور دادگستری، به زور قوّه مجریه، با تغییر قوانین 

و مقررات، از عدد طلاق ها بکاهیم و این شدنی نیست.
* استاد مطهری، ده گفتار، ص3۸

عامل‌اصلی‌افزایش‌طلاق‌ها

حکایت اهل راز

حل مشکل درحرم حضرت عبدالعظیم)ع(
آیت الله حاج آقا مرتضی تهرانی)برادر حاج آقا مجتبی تهرانی( نقل کرد: شخصی 
بود به نام استاد محمد بنّا؛ اما بنّایی بلد نبود. بعد از فوت مرحوم پدرم نقل کرد 
که » در ایام حیات ایشان، روزی در راه، ایشان را دیدم. عرض کردم: 320تومان 

قرض کرده ام برای نان و... بچه هایم و الان بدهکارم!
ایشــان به من یک تومان داد و فرمود: از این جا برو حضرت عبدالعظیم)ع( 
خدمت حضرت که رسیدی به ایشان بگو: عبدالعلی، نگو حاج آقا، بگو عبدالعلی، 

سلام رساند و عرض کرد که قرض مرا ادا کنید. 
رفتم، این کار را کردم. از ایوان حرم بیرون آمدم، در صحن، کسی با من مصافحه 
کرد و 320 تومان در دست من گذاشت. درست همان مقدار که بدهکار بودم.«
* کتاب: خاطره های آموزنده، نوشته آیت الله محمدی ری شهری 
انتشارات دارالحدیث قم

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

اتصال جماعت از طریق خانم ها 
س( اگــر در نماز جماعتی، نمازگــزاران زن بین دو گروه از 
نمازگزاران مرد قرار بگیرند و مردان به واسطه زنان به یکدیگر 
وصل شــوند؛ آیا وجود پرده و مانند آن، اتصال بین این دو گروه 
مردان را قطع می کند؟ آیا در اینکه پرده در محل اتصال خانم ها 

به آقایان باشد یا برعکس، تفاوتی هست؟
ج( بنابــر احتیاط واجب در هر دو صــورت مانع اتصالِ گروه دوم از 

نمازگزاران مرد است.

فروش کالای پس گرفته شده 
به عنوان دست اول

س( طلاجاتی که توسط مشتری پس داده می شود و استفاده 
خیلی کمی از آنها شــده، آیا زرگر می تواند آنها را به عنوان 

طلای نو بفروشد؟
ج( اگر برای بررسی کیفیت و زیبا بودن زیورآلات آنها را به صورت 
متعارف، در داخل مغازه یا بیرون آن امتحان کنند اشکالی ندارد، ولی 
اگر عرفاً تصرف زیادی در آنها صورت گرفته و مستعمل شمرده می شود، 

فروش آن به عنوان طلای نو جایز نیست. 
س( اگر مشتری طلای خریداری شده را یک بار برای میهمانی 
استفاده کرده و پس بیاورد، آیا فروشنده می تواند این طلا را 

به عنوان طلای نو به مشتری دیگری بفروشد؟
ج( اگر عرفاً مستعمل نیست، اشکال ندارد.

واجب باید عادل باشند.

فسخ معامله چند لحظه بعد از آن
س( اگر طلافروش، طلایی را بفروشد و چند لحظه بعد از معامله، 
قیمت طلا گران شود، آیا می تواند معامله را فسخ کند )به هم بزند( 

و به قیمت جدید بفروشد؟
ج( تا زمانی  که طرفین معامله از مجلس معامله متفرق نشــده  اند، 

می توانند معامله را فسخ کنند. 
تبصره: اگر گران شدن کالا، قبل از انجام معامله بوده باشد، فروشنده 
در صورت مغبون شــدن می تواند معامله را فسخ کند، اگرچه از مجلس 

معامله متفرق شده باشند.

 حق فسخ معامله
س( اینکه در عرف بازار بعضی از صنف ها مشــهور است که 
مشتری حق فسخ معامله را ندارد، این نوع معامله از لحاظ شرعی 

چه حکمی دارد؟
ج( بعد از تحقق معامله، یعنی بعد از آنکه معامله بر وجه شرعی صحیح 
منعقد شد، مشتری نمی تواند معامله را فسخ کند، مگر اینکه یکی از اسباب 

شرعی برای فسخ معامله وجود داشته باشد.
تبصره: 

الف( اگر در ضمن معامله شرط شود که مشتری هیچ گونه حق فسخی 
ندارد، این شرط صحیح است و مشتری نمی تواند با استفاده از انواع خیارات 
از قبیل خیار عیب، خیار غبن و... معامله را فسخ کند، چون در معامله، 

تمامی خیارات را إسقاط کرده است.
ب( اگر در عرفی مشهور شده که مشتری حق فسخ ندارد، معنایش 
این اســت که مشتری نمی تواند بدون دلیل معامله را به هم بزند؛ و این 
همان چیزی که باید در تمام معاملات، پایبند به آن باشیم. ولی اگر کالا 

معیوب باشد و یا مثلًا مشتری مغبون شود، حق فسخ پابرجاست. 

پس گرفتن کالا
س( آیا زرگر می تواند طلا و جواهری را که مشتری فقط یک 
یا دو روز از آنها استفاده کرده و الان می خواهد پس بدهد، با 

قیمتی کمتر از قیمت فروش پس بگیرد؟
ج( بعد از تحقق معامله به صورت صحیح، فروشنده می تواند از پس 
گرفتن طلا خودداری کند؛ ولی مســتحب است که خواسته مشتری 
را قبــول کرده و معاملــه را إقاله)1( کند، ولی إقاله با کم کردنِ قیمت 

کالا، شرعاً صحیح نیست. 
تبصره: طرفین معامله در صورت رضایت می توانند، معامله  دوّمی 

بر اساس قیمت مورد نظر خود انجام دهند.
1. اقاله به معنای به هم زدن عقد با توافق طرفین است

خرید و فروش طلای نگین دار
س( در عرف بازار طلافروشــان مرسوم است که هنگام 
فروش طــلا، وزن نگین های روی طلا را کــم نمی کنند )با 
وجود اینکه نگین های به کار رفتــه ارزش مالی کمی دارد، 
ولی موقع فروش به همان قیمت طلا فروخته می شــود( ولی 
هنگام خرید از مشتری، وزن نگین را کسر می کنند، آیا این 
کار شرعاً جایز است؟ و آیا لازم است فروشنده این موارد را 

به مشتری اعلام کند؟
ج( اگر به مشــتری اعلام کند و با رضایت مشتری باشد، اشکال 

ندارد، در غیر این صورت جایز نیست.

چانه زدن در معامله
س( حکم چانه زدن در خرید و فروش چیست؟ و چانه زدن با 

نامحرم چه حکمی دارد؟
ج( چانه زدن بعد از انجام معامله مکروه اســت و در مورد نامحرم با 

حفظ حدود و ضوابط شرعی مانع ندارد.

پیشگیری‌ ‌راهکارهای‌
از‌سخن‌‌چینی

آداب و شرایط استغفار
استغفار می تواند برای خود و دیگری باشد، اما باید دانست 
که تاثیر استغفار برای دیگری منوط به تحقق شرایطی است که 
از جمله آنها عدم تحقق شرک است؛ زیرا استغفار برای کسی 
که مشــرک است نه  تنها تاثیری نخواهد گذاشت، بلکه حرام 
است. از همین رو، استغفار برای مشرکان حتی خویشان حرام 
است و نمی توان برای مشرک استغفار کرد. بر همین اساس از 
مؤمنان خواسته می شود تا در همه چیز حضرت ابراهیم)ع( را 
الگوی حسنه قرار دهند، مگر در همین استغفار برای مشرک. 
البته بر اساس آموزه های قرآنی، حضرت ابراهیم)ع( اولا »اواه 
حلیم«)سیار بردبار و نرم دل( بود و ثانیا وعده استغفار را زمانی 
داده بود که یقین به عدم ایمان آوری عموی خویش آزر نداشت، 
اما وقتی به شرک او یقین کرد، دیگر برایش استغفار نکرد. در 
حقیقت استغفار مؤمنان برای مشرکان در صورت وجود احتمال 
هدایت جایز اســت، اما وقتی یقین کرد که او دشمن خدا و 
دوزخی است و دست از شرک بر نمی دارد، دیگر جایز نیست 

برای چنین شخص مشرکی استغفار کرد، خواه زنده باشد یا 
مرده.)توبه، آیات 113 و 114؛ ممتحنه، آیات 4 تا 6(

از نگاه قرآن، اســتغفار بــرای دیگران از مــردان و زنان 
مؤمن)محمد، آیه 19(، برادر نسبی یا دینی)همان؛ حشر، آیه 
10؛ اعراف، آیه 151(، گناهکاران توبه کار)نساء، آیه 64(، منافقان 
توبه کار)نســاء، آیات 60 تا 64( و مانند آنان جایز و روا است؛ 
چنان که پیامبر)ص( بر ایشان استغفار می کرد و به درخواست 
استغفار ایشان گوش می داد. باید توجه داشت استغفار زمانی 
تاثیرگذار خواهد بود که انسان دست از شرک و ظلم و فسق و 
گناه بردارد؛ و گرنه کسی که همچنان ظالم و فاسق و مشرک 
اســت و به گناه کردن ادامه می دهد، استغفارش هیچ سودی 
برایش نخواهد داشت. از همین رو استغفار مشرکان مسیحی 
معتقد به تثلیث، فاسقان منافق و ظالمان هیچ تاثیری ندارد. خدا 

بصراحت می فرماید اگر پیامبر)ص( هفتاد بار نیز برای منافقان 
فاسق استغفار کند هرگز سودی برای آنان نخواهد داشت.)توبه، 

آیات 77 تا 80؛ منافقون، آیات 1 تا 6(
همچنین در هنگام استغفار شایسته است که موارد زیر 
مد نظر قرار گیرد که شامل: توجه به پروردگاری خدا)آل عمران، 
آیات 143 و 193(، توجه به ولایت مطلق الهی)بقره، آیه 286(، 
ذکر صفات کمالی الهی مانند خیرالراحمین)مؤمنون، آیات 109 
و 118(، اعتــراف به خطا و لغزش)اعراف، آیه 23؛ قصص، آیه 
16(، اظهار تســلیم در برابر خــدا و اقرار به ایمان)آل عمران، 
آیات 16 و 193(، توســل به پیامبران و اولیای الهی)نساء، آیه 
64؛ یوســف، آیات 97 و 98(، صداقت و هماهنگی دل و زبان 
)فتح، آیه 11(، اهتمام به سحرگاهان برای استغفار)آل عمران، 
آیه 17؛ ذاریات، آیه 18(، استغفار در شب جمعه)یوسف، آیه 
98؛ روایت تفسیری، مجمع البیان ذیل آیه(، استغفار حاجیان 
بهنگام کوچ از عرفات به سوی مشعر)بقره، آیات 198 و 199(، 
استغفار همراه با توبه)مائده، آیه 74؛ هود، آیات 3 و 61 و 90( 

و مانند آنها است. 
بر اساس گزارش های قرآنی، باید به اقرار و اعتراف به خطا 
و گناه و ظلم توجه و اهتمام داشت؛ زیرا حتی پیامبران الهی 

برای آنکه مورد مغفرت الهی قرار گیرند و استغفارشــان مورد 
اجابت الهی قرار گیــرد، این امور اعتراف می کردند؛ چنان که 
حضرت آدم)اعراف، آیه 23(، حضرت موسی)قصص، آیه 16(، 

برادران یوسف)یوسف، آیات 97 و 98( این گونه عمل کردند.
از چه چیزی استغفار کنیم؟

مؤمنان لازم اســت از امــوری چون: کفر و خطا و ظلم و 
شرک پیشین)کهف، آیه 55؛ هود، آیات 50 و 52 و 87 تا 90(، 
اســراف در امور)آل عمران، آیه 147(، درخواست های بی جا و 
ناروا مانند رهایی فرزند کافر از عذاب الهی)هود، آیات 46 و 47(، 
درخواست های جاهلانه و بی خردانه)همان(، ظلم و کار زشت)آل 
عمران، آیه 135(، عمل ناشایست)نساء، آیه 110(، شتاب زدگی 
در قتل دشمن)قصص، آیات 15 و 16(، ترک منطقه ماموریت 
پیش از اذن)انبیاء، آیات 87 و 88(، قضاوت عجولانه)ص، آیات 

24 و 25(، عقیده به تثلیث و سه خدایی)مائده، آیات 73 و 74(، 
خطا و اشــتباه )اعراف، آیه 161(، در فتنه الهی)ص، آیات 34 
و 35(، در میدان نبرد و جهاد)آل عمران، آیات 146 و 147(، 
تخلف از فرمان های الهی و رسولان)فتح، آیه 11( طلب مغفرت 
کنند.بنابراین، انســان نسبت به هر چیزی که بیرون از دایره 
عقل و علم و ایمان و اطاعت از خدا است و گرایش به جهل و 

سفاهت و کفر و  شرک و مانند آنها دارد، لازم است استغفار کند 
و شرایط خویش را بهبود بخشد و حتی از پاداش های عظیم 
الهی در آخرت بهره مند شــود.)آل عمران، آیات 135 و 136( 
خدا همگان اعم از مؤمنان و غیر مؤمنان را دعوت و تشویق به 

اســتغفار می کند)آل عمران، آیات 16 و 17 و 133 تا 136( و 
حتی از مشرکان و گناهکاران می خواهد تا استغفار کنند و درهای 
رحمت را به روی خود بگشایند)زمر، آیه 53(، بلکه فراتر از آن از 
مؤمنان می خواهد تا پیامبر)ص( و اولیای الهی را واسطه کرده و 
از ایشان بخواهند تا برایشان استغفار کنند؛ زیرا استغفار اولیای 
الهی عامل پذیرش و اجابت الهی است.)نساء، آیه 64؛ آل عمران، 

آیه 159؛ نور، آیه 62؛ محمد، آیه 19(
زمینه ها و موانع استغفار

کسانی گرایش به اســتغفار به پیشگاه الهی را دارند که 
نســبت به غفاریت الهی آگاهی و علم دارنــد و خدا را غفور 
و رحیم می دانند.)بقره، آیــه 199؛ مائده، آیه 74( همچنین 
امیــد به رحمت الهی)نمل، آیــه 46(، ایمان )آل عمران، آیه 
193(، توجه به توبه پذیری خدا)نصر، آیه 3(، حکمت و عزت 
الهی)محمــد، آیه 5(، خلاقیت و الوهیت الهی)هود، آیه 61(، 
رحمــت خاص خدا)مائده، آیه 74(، قدرت الهی)هود، آیات 3 
و 4(، ولایت الهی)بقره، آیه 286(، مشــاهده عذاب)کهف، آیه 
55( و مانند آنها مهم ترین بسترهای زمینه ساز برای گرایش 
انســان به استغفار و بهره گیری از این »سرالله« است. کسانی 

که گرفتار کفر و شرک و ظلم هستند)نوح، آیات 10 و 23(، بر 
ظلم خویش اصرار دارند)اعراف، آیات 161 و 162( و عامل به 
فسق و فجور بوده و دست از آن بر نمی دارند)بقره، آیات 58 و 
59( و بر عقاید باطل خویش لجاجت می ورزند)کهف، آیه 55(، 
و روحیه عصیان گری دارند)نوح، آیات 10 و 21( و به نادانی و 
جهل و عدم تفقه خویش اصرار می ورزند)هود، آیات 90 و 91( 

و تقلید کورکورانه از سران فریب کار و ثروتمند و قدرتمندان 
دارند)هود، آیات 61 و 62( نمی توانند استغفار کنند؛ زیرا این 
امور مهم ترین مانع بر ســر راه بازگشت و توبه به سوی خدا و 

طلب مغفرت و استفغار از پیشگاه خدا است.

و بــرای هرکدام مجموعه ای از روش ها و فنون را ارائه کرد. در 
ادامه به این موارد می پردازیم:

 راهکارهای پیشگیری از سخن چینی
 بخش اول: راهکارهای شناختی

شناخت و معرفت، یکی از ارکان عمل و در حقیقت یکی از 
مؤلفه هایی است که شخصیت اخلاقی انسان را شکل می دهد 
بنابرایــن برای انجام رفتارهای صحیح اخلاقی و دور ماندن از 
رفتارهای ناصحیح، شناخت و معرفت نقش مهم و حیاتی ایفا 
می کند. درباره رذیله ســخن چینی نیز این مهم صادق است. 
معرفت درباره این رذیله را از حیث پیشگیری، می توان به سطوح 
مختلفی تقسیم کرد که در ادامه به مواردی از آن اشاره می شود.
1- معرفت به رذیله و شــناخت مصادیق و توجه 

مستمر به آن
به نظر می رســد که در عرف، کمتر به رذیله بودن و قبح 
اخلاقی سخن چینی توجه می شود و شاید بتوان ادعا کرد برخی 
افراد تصور نمی کنند که سخن چینی، یک کار قبیح اخلاقی باشد 
یا آنکه در هنگام ابتلای به آن، توجه به قبح آن ندارند چون تصور 
این است که فرد سخنی برخلاف واقع نمی گوید و بلکه واقعیتی 
را منعکس می کند و درنتیجه سخن او نمی تواند قبیح باشد. 
درنتیجه یکی از راه های در امان ماندن از این رذیله، شناخت 
ماهیت آن و معرفت به مصادیق آن و توجه دائمی داشتن به قبح 
آن است. امیرالمؤمنین علی )ع( درباره این حقیقت فرموده است: 

دقِ النَّمیمَهُ؛ بدترین راست، سخن چینی است.«)1( » أسوَأُ الصِّ
2- شناخت زمینه ها و ریشه ها

بــرای آنکه بتوان از این رذیلــه در امان ماند باید عوامل 
زمینه ساز و در حقیقت ریشه های آن شناخته و خشکانده شوند. 
زمینه ها و ریشه های مختلفی در مبتلا شدن فرد به سخن چینی 
دخالت دارند مانند عوامل شــخصیتی، روان شناختی و حتی 
برخی رذائل دیگر. حسادت نسبت به برخورداری دیگران، کینه 
و دشمنی، تلاش برای انتقام گرفتن به جهت ناراحتی از فرد، 
ضعف نفسانی و احساس حقارت ازجمله عوامل زمینه ساز و در 
حقیقت برخی از ریشه های سخن چینی است. یکی از محققان، 
ریشه های این رذیله را در حسد، دنیاپرستی، نفاق، آزاررسانی 
و انتقام جویی می داند و می گوید: »تا عامل حسد و دنیاپرستی 
و نفاق و حالت آزاردهی و انتقام جویی که عوامل اصلی پدیده 
شوم نمیمه و سخن چینی است از میان نرود، این رذیله اخلاقی 
از وجود انسان برچیده نمی شود. ممکن است مدتی با اراده و 
تصمیم های قوی، محدود یا منفی شود، ولی باز در مواقعی خود 

را نشان خواهد داد.«)2(
3- معرفت به پیامدها و آثار

هر چه علم و معرفت فرد نســبت به آثــار و پیامدهای 
سخن چینی دقیق تر و عمیق تر شود، زمینه در امان ماندن او از 

مبتلا شدن به این رذیله، بیشتر و بهتر فراهم می شود. درباره 
پیامدهای این رذیله در دو سطح می توان به معرفت دست یافت. 
شامل پیامدهای دنیوی و پیامدهای اخروی. در این جا به برخی 

از این پیامدها اشاره می شود:
الف(پیامدهای دنیوی سخن چینی:

ازجمله آثار منفی رذیله سخن چینی این است که روابط 
مؤمنین و درنتیجه جامعه ایمانی را تحت تأثیر قرار داده و کینه 

و دشمنی را جایگزین محبت و دوستی و مهربانی می کند. در 
برخی از روایات به نمونه هایی از پیامدهای دنیوی سخن چینی 

اشاره شده است که عبارتند از:
- ایجاد بذر کینه و دشمنی

سخن چینی سبب می شود افراد نسبت به یکدیگر احساس 
منفی پیدا کنند و سبب دشمنی و فاصله میان آنها خواهد شد. 
بدیهی است ایجاد عداوت و کینه ورزی میان مؤمنین ازجمله 
خواسته های شیطان است. امیرالمؤمنین )ع(درباره این پیامد 
دُ عنِ  غینَهَ و تبَُعِّ فرموده است: » إیاّکَ و النَّمیمَهَ؛ فإنهّا تزَرَعُ الضَّ
الّله ِ و النّاسِ؛ از سخن چینی به پرهیز که تخم کینه می افشاند و 

از خدا و مردم دور می گرداند.«)3(
- مصداق دروغگویی، ظلم و ستمگری

سخن چینی مصداق دروغگویی ، ظلم و ستمگری دانسته 
شده است. بدیهی اســت هرکدام از این رذیلت های اخلاقی، 
زیست اخلاقی جامعه را تهدید می کند. در روایتی آمده است:» 
السّاعی کاذِبٌ لمَِن سَعی إلیَهِ، ظالمٌِ لمَِن سَعی علیَهِ؛ شخص 
سخن چین، نسبت به کسی که پیش او سخن چینی می کند 
دروغگو بوده و نســبت به کسی که از او سخن چینی می کند 

ستمگر است.«)4(
- جدایی میان دوستان و عیب جویی از پاکان

 دربــاره این پیامد در روایتی از پیامبر)ص( آمده اســت: 
اءُونَ  ئُکُمْ بشِِــرَارکُِمْ قَالوُا بلَیَ یاَ رَسُــولَ الَلهّ قَالَ المَْشَّ » ألََاأنُبَِّ
هِ البَْاغُونَ للِبُْرَآءِ المَْعَایبِ؛ بدترین  قُونَ بیَْنَ الحِْبَّ مِیمَهِ المُْفَرِّ باِلنَّ
انسان ها کسانی اند که با سخن چینی این سو و آن سو می روند، 
میان دوستان جدایی می اندازند و برای افراد پاکدامن و بی گناه 

به دنبال عیب جویی می گردند.«)5(
4- مانع استجابت دعا

در نقلی تاریخی آمده است که: روُیَِ أنََّ مُوسَی )ع( اسِْتَسْقَی 
لبَِنِی إسِْــرَائیِلَ حِینَ أصََابهَُمْ قَحْطٌ فَأوَْحَی الََلهّ تعََالیَ إلِیَْهِ أنَیِّ 
امٌ قَدْ أصََرَّ عَلیَ  لاَ أسَْــتَجِیبُ لکََ وَ لاَ لمَِنْ مَعَــکَ وَ فیِکُمْ نمََّ
مِیمَهَ؛ بنی اسرائیل دچار قحطی شدند. حضرت موسی )ع( از  الَنَّ
خدای متعال تقاضای باران کرد؛ اما خدا درخواست او را اجابت 
نمی کرد. به موسی وحی کرد در میان شما سخن چینی هست 
که تا زمانی که بر سخن چینی خود اصرار کند، پاسخ شما را 
نمی دهم. موسی از خدا خواست تا سخن چین را به او معرفی 
کند. خداوند فرمود: من شــما را از سخن چینی نهی می کنم؛ 

چگونه خودم سخن چینی کنم؟ )6(
ب( پیامدهای اخروی سخن چینی

در منابــع روایی، پیامدهای منفی قابل توجهی برای این 
رذیله بیان شده است ازجمله:
- محرومیت از بهشت

اتیِنَ  هُ عَلیَ القَْتَّ مَهٌ الجَْنَّ امام باقر )ع( نیز فرموده است: » مُحَرَّ

مِیمَهِ؛ بهشت بر دروغ تراشانی که برای سخن چینی  اءیِنَ باِلنَّ المَْشَّ
روند حرام است.«)7(

- خصلت فرد از دین بیرون شده
حضرت علی )ع( می فرمایند:» النَّمیمَهُ شِــیمَهُ المارقِِ؛ 

سخن چینی، خصلتِ شخص از دین برون شده است.«)8(
- موجب عذاب قبر

پیامبر اکرم)صلی الله علیه و  آله( فرموده است: »وَ مَنْ مَشی 
فی نمَیمَهٍ بیَنَ اثنَْینِ، سَــلَّطَ الَلهّ عَلیَهِ فی قَبْرِهِ ناراً تحُْرِقُهُ الی 
یوْمِ القِْیمَهِ، وَ اذا خَرَجَ مِنْ قَبْرهِِ سَلَّطَ الَلهّ عَلیَهِ تنَِّیناً اسْوَدَ ینْهَشُ 
ار؛َ کسی که برای سخن چینی بین دوکس  لحَْمَهُ حَتّی یدْخُلَ النَّ
حرکت کند خداوند بر قبرش آتشی مسلط می کند که تا روز 
قیامت او را بسوزاند و آنگاه که از قبرش خارج شود خدا ماری 
سیاه را بر او مسلط کند که گوشتش را تا زمان ورود به آتش 

نیش می زند.«)9(
بخش دوم: مراقبت های عملی)گفتاری- رفتاری(

برای آنکه بتوان از سخن چینی مصون ماند علاوه بر تقویت 
عناصر و مؤلفه های شــناختی، در مقام عمل و رفتار نیز باید 
برخی مراقبت ها صورت گیرد. مراقبت های رفتاری را می توان 

به دو نوع ایجابی و سلبی تقسیم کرد. 
در سطح ایجابی، انجام و تقویت عناصر مثبت شخصیتی 
و زمینه ســاز که شرایط گرفتارشدن در این رذیله را منتفی 
می کند مورد نظر اســت و در ســطح سلبی، مواجهه منفی 
و پرهیزمدارانــه در هنــگام برخورد با زمینه های مســاعد 
ســخن چینی مورد توجه است. در ادامه به برخی از فن های 

مرتبط با این دو سطح اشاره می شود.
1- تقویت مؤلفه های شخصیتی

تقویت عناصر و مؤلفه های شخصیتی مانند اعتمادبه نفس 
و خودباوری و تقویت احساس عزت و کرامت نفس و همچنین 
تقویت روحیه احترام به دیگــران و مواجهه از روی کرامت 
و عزت با دیگران می تواند فرد را از گرفتار شــدن در رذیله 

خبرچینی مصون دارد.

2- تقویت فرهنگ گفت وگــوی صریح، توأم با 
احترام

یکی از عوامل زمینه ساز در سخن چینی یا در تأیید و شنیدن 
سخنان فرد سخن چین، درجایی است که فرد از دیگری ناراحت 
اســت. از همین روی برای رفع این زمینه، لازم است فرهنگ 
صراحت توأم با احترام و ادب در هنگام ناراحتی و دلخوری از 
دیگران در فرد و نیز در جامعه، تقویت شود. به جای آنکه پشت 
سر فرد، بدگویی صورت گیرد، محترمانه، به نحو مستقیم یا 
به  واســطه دیگری، دلخوری از فرد با او در میان گذاشته شود. 
بدیهی است این کار علاوه بر رفع بسیاری از کدورت ها، زمینه 
رفع سوءتفاهم و کینه ورزی را نیز فراهم می کند و می تواند از 

سخن چینی مصون سازد.
3- دفاع و توجیه رفتار

آنچه از روایات استفاده می شود این است که توصیه شده 
اســت در مواجهه با گفتار و کردار نادرســت برادران ایمانی، 
باید سعی شود، عذری برای رفتار آنها تدارک شود. درنتیجه 
می توان گفت در هنگام مواجهه با سخن چینی، بهتر است به 

دفاع از فردی که مورد ســخن چینی واقع شده است پرداخته 
شود و راهی برای توجیه رفتار مورد اشاره پیدا شود. در روایتی 
آمده است: »اطُلُبْ لخِِیکَ عُذرا، فَإنْ لمَ تجَِدْ لهَُ عُذرا فَالتَمِسْ 
لهَُ عُذرا برای گفتار و کرداری که از برادرت سر می زند، عذری 

بجوی و اگر نیافتی، عذری بتراش.«)10(
 همچنین امیرالمؤمنین علی )ع( فرموده است: » ضَعْ أمرَ 
نَّ بکَلمَِهٍ  أخیکَ علی أحسَنِهِ حتّی یأَتیَِکَ مِنهُ ما یغَلبُِکَ و لا تظَُنَّ
خَرَجَت مِن أخیک  سوءا و أنتَ تجَِدُ لهَا فی الخَیرِ مَحمِلاً.« رفتار 
برادر )دینی ات( را به بهترین وجه آن تفسیر کن تا زمانی که 
کاری از او ســر زند که راه توجیه را بر تو ببندد و هیچ گاه به 
سخنی که از دهان برادرت بیرون آید تا وقتی برای آن توجیه 

خوبی می یابی، گمان بد مبَر.«)11( 
4- تکذیب سخن چین و عدم تکرار

در برخی روایات توصیه شده است که در هنگام مواجهه با 
سخن چینی، خبر و گفته او تکذیب شود. حضرت علی )ع(فرموده 
عایهََ و النَّمیمَهَ، باطِلهًَ کانتَ أو صَحیحَهً؛ سعایت  است: »أکذِبِ السِّ

و سخن چینی را دروغ شمار، نادرست باشد یا درست.«)12( 
این روایت همچنین می تواند اشاره به این باشد که نباید به 

سخن سخن چین ترتیب اثر داده شود و تکرار یا منتشر شود.
5- نهی از منکر نمام و تغییر موضوع بحث

یکی دیگــر از راه هایی که می تواند از گرفتار شــدن در 
سخن چینی کمک کند این است که در هنگامی که فردی قصد 
سخن چینی دارد، او را از این کار باز دارد، با او همراهی نکند و 

یا موضوع بحث را عوض کند.
نتیجه:

بــرای در امان ماندن از ســخن چینی ، تقویت عناصر 
معرفتی و شناختی در کنار مراقبت عملی لازم است. توجه 
به قبح اخلاقی سخن چینی، شناخت زمینه ها و ریشه های 
آن مانند احساس حقارت، انتقام جویی و کینه ورزی و بعلاوه 
معرفت به آثار و پیامدهای دنیوی و اخروی آن مانند اینکه 
ســبب کینه ورزی و دشمنی می شود و مانع استجابت دعا 
و محرومیت از بهشــت اســت، ازجمله مهم ترین اقدامات 

شناختی است. 
در مقام رفتار و عمل نیز تقویت عناصر شخصیتی مانند 
عزت و اعتمادبه نفس، گفت وگوی صریح توأم با ادب و احترام 
در هنگام ناراحتی از دیگران، تکذیب محترمانه سخن چین، 
عدم همراهی با او، نهی از منکر کردن فرد سخن چین و دفاع 
از فردی که مورد سخن چینی واقع شده، ازجمله مهم ترین 

اقدامات عملی است.
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